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انسان کامل؛ رشد هماهنگ اخلاق و معنویت 
 محسن مومنیانسان معنوی از دیدگاه شهید مطهری

مقدمه
بـا تبدیـل جوامـع امروزی بـه جوامعی فن‌آور و ماشـینی و با تغییـر رویکردهای 
بشـر از سـاحت قدسی انسـان به سـاحتی زمینی و مادی، میل بشریت به سمت 
اخالق و معنویـت روز بـه روز بیشـتر و بیشـتر شـده اسـت. انسـان امـروز خلأ 
معنویـت و دوری از منبـع فیاض هسـتی را بیـش از هـر دوره‌ای درک می‌کند و 
فطـرت خـود را تشـنه‌ی آب حیات بخـش معنویت می‌بیند؛ لذا رفتن به سـمت 
معنویـت و امـور فرامـادی در میـان انسـان‌ها بیـش از پیـش دیده می‌شـود؛ اما 
ایـن کـه کـدام مسـیر را در رسـیدن بـه ایـن هـدف انتخـاب کنـد و در انتهای 
ایـن مسـیر سرنوشـتش چـه خواهد شـد و به کجا خواهد رسـید نکته‌ی بسـیار 
مهمـی اسـت کـه اگـر از ابتـدا آن را مـد نظر قـرار ندهد عاقبت ، معلوم نیسـت 
سـر از کـدام مسـیر، فرقه و گروهـی در خواهـد آورد و عاقبتش چه خواهد شـد. 
شـهید بزرگـوار، اسـتاد مرتضـی مطهـری، این متفکـر سـتُرگ و ژرف‌اندیش و 
اسلام‌شـناس بـزرگ، بـا نگاهـی بـه انسـان معنـوی و ملزومات دسـت‌یابی به 
معنویـت، ایـن مسـیر را هموار کـرده و مقصد را به ما نشـان داده اسـت. هرچند 
ایشـان ایـن موضوع را در مجموعـه‌ی آثار و کتب خویـش و در لابلای مباحث 
متعـدد، مـورد توجـه قـرار داده اسـت ؛ امـا در این بیـن ،کتاب »انسـان کامل« 
کتابـی اسـت روان کـه از منظری خاص به این موضوع پرداخته و آن را بررسـی 

کـرده اسـت و خلاصـه‌ای از آن مطالـب در ادامـه خواهد آمد.

انسان کامل یا انسان سالم؟
از دیـدگاه شـهید مطهری مفهوم و واژه‌ی »انسـان کامـل« در ادبیات عرفان 
اسالمی، اولین بار توسـط محی‌الدین ابن‌عربی مطرح شـد و پس از ایشـان 

بـا شـاگردانش پـرورش یافت. بـرای یافتن حقیقـت معنویت در اسالم، باید 
مفهوم انسـان کامل از دیدگاه اسالم بیان شـود. از این منظر دیدگاه اسالم 
درباره‌ی انسـان کامل، انسـانی اسـت کـه فضایل معنـوی در او به حد کمال 
رسـیده باشـد و انسـان کامل صرفا در برابر انسـانی که از نظر جسـمی دچار 
ضعـف یـا نقص اسـت معنا نمی‌شـود. شـهید مطهـری با اسـتناد بـه آیه‌ی 
»فـی قلوبهـم مـرض، بقـره/10« بیماری‌هایی راکـه در قلب و جان انسـان 
اسـت خطرناک‌تـر از بیماری‌هـای جسـمی می‌دانـد. از نظـر ایشـان بیـن 
انسـان سـالم با انسـان کامل تفاوت اسـت. انسـان سـالم کسـی اسـت که 
امـراض جسـمی نـدارد و بدنـش در صحت و سالمت اسـت؛ اما منظـور از 
انسـان کامل انسـانی اسـت که به کمال مطلوب رسیده اسـت؛ انسانی است 
کـه ابعـاد مختلـف معنـوی وجـودش را تا حد ممکـن به کمال و شـکوفایی 
رسـانده و اسـتعداهای خود را راکد نگه نداشـته اسـت؛ انسـان کامل انسـانی 
اسـت کـه خـود را بـه جریـان انداختـه و در ابعـاد مختلـف روحی به سـرحد 
شـکوفایی و کمـال رسـیده اسـت؛ از این رو خداونـد در قـرآن می‌فرماید: »و 
ننـزل مـن القـرآن ما هو شـفاء و رحمه للمومنیـن، اسـراء/82« ؛ ما قـرآن را 
بـرای شـفا و رحمت برای مومنین فرسـتادیم؛ به راسـتی قرآن شـفای کدام 
امـراض آدمیسـت؟ امـراض مـادی یا امـراض معنوی؟ آن‌چه مسـلم اسـت 
قـرآن بـه عنـوان کتـاب هدایـت برای بشـریت، شـفا بخش امـراض روحی 
و باطنـی انسـان اسـت. شـهید مطهـری در ادامه‌ی مباحـث خـود، برخی از 
بیماری‌هـای روحـی را کـه موجـب اختالل در معنویت می‌شـوند نـام برده 
و بـا ذکـر مثال‌هایـی آن‌هـا را تشـریح می‌کنـد. بیماری‌هایـی؛ مانند حسـد، 

کبر، غیبت، تبختـر و.... 
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رشد کاریکاتوری
اسـتاد شـهید مرتضی مطهری در ادامه به نکته‌ی بسـیار مهمی اشـاره می‌کند 
کـه درخـور نظـر اسـت. ایشـان کمـال نهایـی انسـان را در تعـادل و تـوازن 
اسـتعدادهای او می‌دانـد. مقصـود از هماهنگـی و تـوازن در این‌جـا ایـن اسـت 
کـه در عین این که همه اسـتعدادهای وجودی انسـان رشـد می‌کند، رشدشـان 
هماهنگ باشـد و رشـد یکی بیش از دیگری نباشـد؛ به عنوان مثال اگر کودکی 
که در حال رشـد و نمو اسـت، بعضی از اعضای بدنش بیش از سـایر اعضا رشـد 
یابـد در نهایـت چه خواهد شـد؟ پـس از مدتی با کودکی مواجه خواهیم شـد که 
قسـمتی از بدنش رشـدی نکرده و قسـمتی دیگر بیش از حد رشـد کرده اسـت، 
ایـن عدم هماهنگی در رشـد اعضای بـدن را در ابعاد مختلف باطنی انسـان نیز 
می‌تـوان مثـال زد. اگـر انسـانی اهـل عبادت اسـت؛ امـا در تامین معـاش برای 
خانـواده کـم‌کاری می‌کنـد یـا اگـر انسـانی در مقوله‌ای؛ مانند عشـق یـا آزادی 
افـراط بـه خـرج دهـد و در مقوله‌ای دیگر تفریـط کند، همه‌ی این‌هـا در نهایت 
منجـر به »رشـد کاریکاتوری« روح می‌شـود؛ یعنی قسـمتی از فضایل انسـانی 
بسـیار پررنـگ و قسـمتی دیگـر کم‌رنـگ و بی‌رمق می‌شـود؛ از این رو انسـان 
کامل انسـانی اسـت که تمام قوای روحی و باطنی او به‌صورت هماهنگ رشـد 

کـرده و به حد تکامل رسـیده اسـت. 

کمال مطلق
اسـتاد مطهری معتقد اسـت که انسـان، عاشـق کمال مطلق اسـت، انسـان 
نمی‌توانـد عاشـق چیـزی شـود کـه در نهایـت فانـی خواهـد شـد؛ بنابرایـن 
انسـان عاشـق ذات خداسـت؛ چرا که تنها ذات خداسـت که فنا‌ناپذیر اسـت. 

»کل شـیء هالـک الا وجهـه، قصـص/88« کـه قـرآن می‌فرمایـد، دلالـت 
بـر جاودانگـی ذات خـدا دارد. بـه عقیـده‌ی ایشـان حتـی کسـانی کـه منکر 
خـدا نیـز هسـتند، عاشـق خداینـد؛ چرا کـه در عمـق فطرت خویـش، کمال 
مطلق‌طلبنـد؛ ولـی راه را گـم کرده‌اند. انبیـا آمدند تا بشـر را از گمراهی نجات 
دهنـد و بـه تعبیر قـرآن »و یضع عنهم إصرهم و الاغالل التی کانت علیهم، 
اعـراف/157« پیامبـران آمدنـد تا غل و زنجیـر جهالت را از قلـب و دل آدمی 
بـاز کننـد و او را بـه رهایـی و رسـتگاری برسـانند؛ چنـان کـه امیرالمومنیـن 
علـی نیـز در خطبـه‌ی اول نهـج البلاغـه فرمودنـد: »و یثیـروا لهـم دفائن 
العقـول« انبیـا آمدنـد تـا گنج‌هـای نهفتـه در وجود بشـر را اسـتخراج کنند و 
حقیقـت وجـود انسـان را بـه او نشـان دهند کـه ای انسـان تو بسـیار فراتر از 
خـور و خـواب و خشـم و شـهوت هسـتی، ابدیـت در پیـش داری و می‌توانی 
در ایـن مسـیر بـه مقـام خلیفه‌اللهی برسـی. به تعبیر قـرآن کریم قلـب و دل 
و جـان بشـر بـا یک چیـز آرام می‌گیـرد و آن تنهـا و تنها ذکر و یاد خداسـت: 
»الا بذکـر الله تطمئـن القلوب،رعـد/28« و این منتهای معنویت اسـت که در 

درجـات بالاتر بـه تقرب و لقـاءالله خواهـد انجامید.

جمع بندی
بـا توجـه بـه مباحثی که مطرح شـد می‌تـوان چنین نتیجـه گرفت انسـانی که 
به کمال رسـیده و اسـتعدادهای فطری خود را به شـکوفایی رسـانده اسـت، در 
برتریـن مرتبـه‌ی انسـانی قـرار دارد و بـه درجه‌ی انسـان کامل رسـیده اسـت. 
انسـان کامل انسـانی معنوی و سرشـار از معنویت اسـت؛ چرا که اگر غیر از این 

باشـد به معنویت حقیقی نرسـیده اسـت.

بـرا ییافتـن حقیقت معنویت در اسلام، باید مفهوم انسـان کامل 
از دیدگاه اسلام بیان شـود. از این منظر دیدگاه اسلام درباره‌ ی
انسـان کامل، انسـانی اسـت که فضایل معنو یدر او به حد کمال 
رسـیده باشـد و انسـان کامـل صرفـا در برابـر انسـانی کـه از نظر 

جسـمی دچار ضعـف یا نقص اسـت معنا نمی‌شـود.


